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اسمی، تضعیف واقعیبودجه عمرانی ۱۴۰۵؛ بزرگ نمایی 

به  عنــوان کســی که ســال ها درگیر 
طراحــی، اجرا و مدیریــت پروژه های 
عمرانــی بوده، وقتی عــدد ۶۰۰ هزار 
میلیارد تومان بــرای بودجه عمرانی 
۱۴۰۵ را می بینــم، اولین چیزی که به 
نیست،  اجرا»  ذهنم می رسد «کفایت 
بلکه «شــکاف بین کاغــذ و کارگاه» 
اســت. این رقم در ظاهر ثابت مانده، 
اما در عمل و با تورم بالای ۴۰ درصد، 
یعنــی پروژه ها باید با پولــی کمتر از 
سال قبل ســاخته شــوند؛ آن هم در 
شرایطی که قیمت مصالح، دستمزد، 
روزبه روز  تأمین مالی  و  ماشــین آلات 

بالا می رود.
در توضیحات رســمی گفته می شود 
با احتســاب منابــع دیگــر، مجموع 
اعتبارات عمرانی به حدود ۱۰۰۰ هزار 
میلیــارد تومان می رســد. اما تجربه 
اجرا به ما می گوید همــه این منابع، 
قابل اتکا و قابل برنامه ریزی نیســتند 
و نمی شود براســاس آنها زمان بندی 

واقعی پروژه نوشت.
مثــلا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل 
دســتگاه ها  دارایی های  مولدســازی 
پیش بینــی شــده اســت. در عمــل، 
پروژه های  در  سال هاست  مولدسازی 
نامطمئن  متغیــر  یــک  به  عمرانــی 
تبدیل شده. وقتی دســتگاه ها حاضر 
به واگذاری دارایی نیستند یا فرایندها 
ماه ها و ســال ها طول می کشد، پروژه 

عمرانی نمی تواند منتظر بماند. 
پیمانــکار، کارگاه و نیــروی انســانی 
با وعــده تهاتر و فــروش ملک جلو 
نمی روند؛ پروژه پول نقد و تخصیص 

به موقع می خواهد.
بخــش دیگر، اختصــاص حدود ۱۰۰ 
هــزار میلیــارد تومــان از درآمدهای 
اختصاصی دســتگاه ها به پروژه های 
این سیاست  عمرانی خودشان است. 
از نظر انضباط مالی قابل دفاع است، 
اما از نگاه فنی، بــار مالی پروژه را به 

دوش همان دستگاه ها می اندازد. 
نتیجه اش معمــولا یا کاهش کیفیت 
یا  پروژه ها،  یا کش دارشدن  اجراست، 
توقف های مقطعــی که هزینه نهایی 

را بالا می برد.
قیــر رایــگان بــه میــزان ۲۵ هــزار 
میلیارد تومان هم برای مهندســان و 
نیست.  ناآشنایی  سیاست  پیمانکاران 
این ابزار شــاید در برخــی پروژه های 
راه ســازی کمک کند، اما واقعیت این 
اســت که قیر رایگان جایگزین تأمین 
مالی اصولی نمی شــود. ضمن آنکه 
محدودبودن مصرف، مشکلات توزیع 
و زمان بندی، اثر آن را در مقیاس ملی 

کم رنگ می کند.
در نهایــت به منابع ارزی می رســیم؛ 
حدود دو میلیارد دلار برای توســعه 
حمل ونقل و کریدورها. این منابع اگر 
واقعا تخصیص پیــدا کنند، می توانند 
پروژه هــای بزرگی را جلــو ببرند، اما 
از نــگاه اجرایی، وابســتگی پروژه به 
منابــع ارزی و نرخ تســعیر، ریســک 
توقــف و تغییــر مقیــاس پــروژه را 

بالا می برد. 
هیچ مهندسی دوست ندارد پروژه ای 
را با منبعی شــروع کند کــه معلوم 
نیست در میانه راه با چه نرخی و چه 

زمانی تأمین می شود.
جمع بنــدی از نــگاه یــک متخصص 
عمران روشــن است: بودجه عمرانی 
از آنکــه «پروژه محور»  ۱۴۰۵ بیــش 
پروژه  اســت.  «عدد محــور»  باشــد، 
عمرانــی با عــدد در لایحــه بودجه 
بــا تخصیــص  نمی شــود؛  ســاخته 
به موقع، نقدینگی پایدار، اولویت بندی 
درســت و احترام به منطق فنی اجرا 

ساخته می شود.
تــا وقتــی ایــن فاصله بیــن تصمیم 
بودجه ای و واقعیت کارگاه پر نشود، 
پروژه ها همچنان نیمه تمام می مانند، 
هزینه هــا بالا مــی رود و مهندســان 
مجبــور می شــوند کیفیــت، زمان یا 
مقیاس پــروژه را قربانی کمبود منابع 
کنند؛ چیــزی که در نهایــت به زیان 

اقتصاد و مردم تمام می شود.

جراحی سیاسی

چنین رویکردی بر شفافیت، پاسخ گویی و بازخواست استوار است، اما 

ادامـه از 
صفحه

اول

در چارچوب قانون و با هدف تقویت اعتماد عمومی.
بازنگری در شــیوه  تصمیم گیری نیز بخشی از این فرایند است. بسیاری 
از چالش هــای امروز کشــور نه ناشــی از کمبود منابــع، بلکه نتیجه 
ضعف در فرایند تصمیم ســازی، تعدد مراکز غیررسمی اثرگذار و نبود انسجام در 
سیاست گذاری است. اصلاح این وضعیت مستلزم بازگرداندن تصمیم گیری به مدار 
قانون، تخصص و منافع ملی است، به  گونه ای که سیاست گذاری کلان از مسیرهای 
شفاف، نظارت پذیر و مبتنی بر داده و تحلیل عبور کند. تمرکز اصلی باید بر اصلاح 
ســازوکارها باشد؛ ســازوکارهایی که اگر درست طراحی شــوند، خودبه خود مانع 
شکل گیری رانت، فساد و انحصار خواهند شد. در سیاست خارجی نیز همین منطق 
برقرار است. بخشی از چالش های سیاست خارجی ایران ناشی از تغییرات محیط 
بین المللی اســت و بخشــی دیگر از ناهماهنگی های داخلی. بازســازی سیاست 
خارجی یعنی بازگشــت به عقلانیت راهبردی، عقلانیتی که نه ســاده لوح است و 
نه منفعل، نه ماجراجوســت و نه منزوی. سیاســت خارجی کارآمد بر پایه  منافع 
ملی بلندمدت، شناخت دقیق محیط بین المللی و انسجام نهادی شکل می گیرد. 
روابط بین المللی کشــور باید بر اســاس یک راهبرد ملی منسجم تنظیم شود، نه 
تحت تأثیر فشار گروه های ذی نفع یا مصلحت سنجی های محفلی. برای رسیدن به 
چنین وضعیتی، باید عوامل ایجادکننده  ناهماهنگی در سیاست خارجی شناسایی 
و اصلاح شوند. چندصدایی های غیرضروری، پیام های متناقض و تصمیم گیری های 
پراکنده، هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده اند. بازگرداندن سیاست خارجی 
به مــدار واحد تصمیم گیری، به معنای تقویت نهادهای رســمی و روشن شــدن 
نقش ها و مسئولیت هاســت. این اقدام تنوع دیدگاه ها را محدود نمی کند، بلکه از 
موازی کاری هایی جلوگیری می کند که کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب پذیر 
می کند. سیاســت خارجی زمانی می تواند نقش آفرین باشد که مسیر تصمیم گیری 
آن روشن، پاســخ گو و مبتنی بر یک راهبرد واحد باشد. در سطح داخلی، بازسازی 
سیاسی به معنای تقویت رابطه  مردم و حاکمیت است. جامعه باید احساس کند 
صدا و رأی اش اثر دارد و مســئولان در برابر آن پاســخ گو هستند و بدون این رابطه 
ســالم، هیچ اصلاحی به نتیجه نمی رسد. افزایش شفافیت، دسترسی عمومی به 
اطلاعات و ایجاد سازوکارهای ارزیابی عملکرد مسئولان، بخشی از این مسیر است. 
این فرایند مقطعی نیســت، بلکه مسیری مســتمر برای تقویت سرمایه  اجتماعی 
و افزایش اعتماد عمومی اســت. ارتقای کیفیت مدیریت و حکمرانی نیز از ارکان 
این بازسازی است. کشــور برای عبور از چالش های پیچیده امروز نیازمند مدیرانی 
اســت که هم تخصص داشته باشــند و هم توان تصمیم گیری در شرایط دشوار. 
تقویت شایسته سالاری، شفاف ســازی انتصاب ها و جدا کردن مسیر رشد مدیران از 
مسیرهای غیررسمی و غیرشفاف، بخشی از این اصلاحات است. تمرکز بر فرایندها 
و نهادها، نه افراد، می تواند مانع شــکل گیری فساد و ناکارآمدی شود، اما جراحی 
سیاسی زمانی از سطح استعاره به واقعیت نزدیک می شود که پشتوانه ای عملی 
داشته باشد. نخستین گام، بازتعریف منافع ملی به  عنوان میثاقی فراجناحی است. 
ابهام در تعریف عملیاتــی منافع ملی، بهانه ای برای انحراف و چندصدایی ایجاد 
می کند. ضروری اســت نهادهای فراقوه و نخبگان کشــور در گفت وگویی ملی، بر 
سر شاخص های عینی و ســنجش پذیر منافع ملی از حفظ تمامیت ارضی تا رشد 
اقتصادی، عدالــت اجتماعی و امنیت انــرژی به یک توافق برســند، آن گاه همه 
سیاست ها باید در برابر این شاخص ها سنجیده شوند. گام دوم، اصلاح سازوکارهای 
حکمرانی است. به  جای تمرکز بر افراد، باید قوانین و فرایندهایی طراحی شود که 
شــفافیت را اجباری، رقابت سالم را نهادینه و پاسخ گویی را خودکار کند. در چنین 
الگویی سیســتم خود ناکارآمدی و فســاد را تصفیه می کند و این پایدارترین شکل 
اصلاح است. گام سوم، ایجاد نهادی فرانقشی برای پایش سلامت حکمرانی است. 
نقص ســاختاری کنونی، نبود نهادی است که از فراز تمام بخش ها، سلامت کلی 
سیستم را رصد کند و هشدار دهد. تقویت نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت 
نظام برای انتشار گزارش های دوره ای و عمومی درباره انحراف تصمیمات از منافع 
ملی، کارایی نهادها و سطح شفافیت، می تواند مانند نوار قلب حکمرانی عمل کند 
و ضرورت اصلاح را عینی کند. این سه گام، تیغ جراحی را از سطح مفهوم به میدان 
عمل می آورند. جراحی سیاسی در نهایت انتخاب میان دو مسیر است، ادامه دادن 
با ساختارهای کهنه و پذیرفتن آینده ای مبهم و پرهزینه یا حرکت به سمت بازسازی 
و اصلاح. این مسیر آسان نیست، اما هیچ ملت بزرگی با آسان گیری به آینده نرسیده 
است. بازسازی سیاســی آغاز دوباره است؛ بازگشت به اصول، بازگشت به مردم و 
بازگشــت به حکمرانی کارآمد. اگر این مســیر با عقلانیت، قانون مداری و انسجام 
همراه شود، می تواند کشور را از چرخه فرسایشی مشکلات ساختاری خارج کند و 

افق جدیدی برای آینده ایران بگشاید.

تعهدات ارزی خود را انجام داده استشریعتمداری: هلدینگ خلیج  فارس صد درصد             شاگرد اول بازگشت ارز شفاف سازی کرد 
مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس درباره رفع تعهدات ارزی 
این گروه گفت: بر اســاس گزارش های حسابرســی اعلامی، ایــن گروه در 
سال های ۱۴۰۳ معادل ۱۰۲ درصد و ۱۴۰۴ معادل ۹۸ درصد تعهدات ارزی خود را 
رفع تعهد کرده اســت. محمد شریعتمداری گفت: هلدینگ خلیج فارس در سال 
۱۴۰۳ مبلغ ســه میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۴۶۵ دلار ارز در سامانه نیما 
عرضه کرده اســت. او با اعلام این خبر اظهار کرد: همچنین هلدینگ خلیج  فارس 
در سال ۱۴۰۴ تاکنون سه میلیارد و ۷۲۱ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۴۲۳ دلار منابع ارزی 
داشته است که دو میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۵۴۵ دلار آن را در سامانه 
نیما عرضه کرده است. مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج  فارس تصریح کرد: 
این گروه از مجموع منابع ارزی حاصل شده به مبلغ چهار میلیارد و ۷۴۳ میلیون و 
۲۵۰ هزار و ۲۹۹ دلاری خود در ســال  ۱۴۰۳، مبلغ ۴۴۱ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۹۹۴ 
دلار را صرف خرید مواد اولیه، قطعات و کاتالیســت و ۷۴۳ میلیون و ۵۱۲ هزار و 
۹۷۱ دلار برای پرداخت هزینه های لجســتیک و ۶۲ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۳۷ دلار 

را بابت مطالبات بانکی  صرف کرده است.
به گفته او، این دست هزینه ها در سال ۱۴۰۴ در مجموع یک میلیارد و ۶۳ میلیون و 

۶۸۱ هزار و ۹۶ دلار بوده است.
شــریعتمداری خاطرنشــان کرد: نظر به جاری بودن عملیات انتقال ارز، مبلغ ۲۲۰ 
میلیون و ۵۶۱ هزار و ۸۶۲ دلار مانده ابتدای دوره از ســال ۱۴۰۲ به ســال ۱۴۰۳ و 

مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۲۳۲ دلار از سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ منتقل شده است.
گفتنی اســت  نگاهی به عملکرد «فارس» نشان می دهد این شرکت از سال ۱۳۹۷ 
به تمام تعهدات ارزی خود عمل کرده و هم اکنون نیز از مجموع درآمدهای ســال 
۱۴۰۴ مبلغ ۱۵۴ میلیون دلار ارز فروش رفته نزد بانک ها و بیش از ۱۳۵ میلیون دلار 

ارز جهت عرضه در سامانه نیما دارد.

مهفام ســلیمان بیگی: دولــت در لایحه بودجه ســال ۱۴۰۵ 
پیشــنهاد داده بــود میــزان افزایــش حقــوق کارمندان و 
بازنشستگان در ســال آینده ۲۰ درصد باشــد و ارز ترجیحی 
واردات کالاهــای اساســی حذف شــود، همچنیــن افزایش 
قیمت برخــی حامل های انرژی هم پیش بینی شــده بود. با 
شــروع اعتراضات به گرانی، مجلس در اقدامی کم ســابقه 
کلیــات لایحه بودجه ســال ۱۴۰۵ را رد کرد و دولت ملزم به 
اصلاح این لایحه شــد. بر اســاس اصلاحات جدید، مجتبی 
یوسفی، ســخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرده در 
بررســی مجدد و با تفاهم انجام شده میان دولت و مجلس، 
پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حقوق به  صورت 
پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد به تصویب رسید. 
بر اســاس این، افرادی کــه دریافتی کمتری دارنــد، افزایش 
حقوق بیشتری خواهند داشت؛ به  طور مثال حقوق بگیرانی 
که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش 
۴۳درصدی می شوند و این میزان برای سطوح بالاتر حقوقی 
به  صــورت تدریجی تا ۲۱ درصد کاهش می یابد. این تصمیم 
با هدف توجه به معیشــت کارگران، کارمندان و بازنشستگان 
و جبران بخشی از هزینه های ناشی از تورم اتخاذ شده است.
همچنیــن دولت ارز ترجیحی بســیاری از اقلام اساســی را 
حذف کرد و بنا شــد به جای آن یارانه یک میلیون  تومانی به 
مردم پرداخت شود. با این حال کارشناسان با اشاره به شیب 
صعودی تورم و اثرات تورمی ناشــی از حذف ارز ترجیحی و 
همچنین عقب ماندگی مداوم مزد از تورم، پیش بینی می کنند 
فشــار تورم و کاهش قدرت خرید معیشــت بسیاری از اقشار 

طبقه متوسط و ضعیف را زیر فشار قرار دهد.

بودجه شرکت های دولتی به نفع دستمزد کم شود
بــه گفته کارشناســان، رویکــردی که دولت دربــاره حقوق 
کارمندان و احتمــالا کارگران در پیش گرفتــه، نتیجه ای جز 
تعمیق رکود و تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی ندارد. ضمن 
اینکه احتمالا با ســقوط طبقه متوســط به دام فقر شــکاف 
میــان مردم و دولــت عمیق تر و مــوج نارضایتی ها بزرگ تر 
خواهــد بود. درحالی که این امکان وجود داشــت که دولت 
با کمترکردن ســهم ۶۲درصدی شرکت های ناکارآمد، حقوق 

کارمندان را دست کم به میزان تورم افزایش دهد.
هاشــم اورعی، اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه شــریف، در 
گفت وگو با «شــرق» توضیح می دهــد در تهیه بودجه هدف 
کشور می تواند رشد اقتصادی باشد یا کنترل تورم و یکی باید 
قربانی دیگری شــود. با این حال ما در شــرایطی هستیم که 
بودجــه را ۴۲ درصد کاهش داده ایم امــا همچنان هم باید 
منتظــر حداقــل ۵۰ درصد تورم هم باشــیم و نهایت رشــد 
اقتصــادی هم ۰٫۶ درصــد پیش بینی می شــود که در اصل 
همان صفر اســت. این یعنی ما با فداکردن رشــد اقتصادی 
به کاهش تورم نرســیده ایم و نهایتا فقط جلــوی ابرتورم را 

خواهیم گرفت.
او معتقد اســت انقباضی بودن بودجــه ۱۴۰۵ فقط یک پیام 
مثبــت دارد و آن هم اینکه برای اولین بــار، دولت مردان این 
واقعیت اقتصادی را قبول کرده اند که ما نمی توانیم به روش 
قبل ادامه بدهیم و پول نداشــته را خرج کنیم، هر چند هنوز 
هم درآمدها از جملــه فروش نفت و درآمد مالیاتی بســیار 
خوش بینانــه و تحقق ناپذیر در نظر گرفته شــده، اما حالا به 

نظر نگرش قدری تغییر کرده است.
او می گوید: «درمورد دســتمزد هم مســلما وقتی قرار است 
تورم بالای ۵۰ درصد باشــد و ما هم زمان حقوق و دســتمزد 
را کمتــر از تــورم افزایش می دهیم، این یعنــی قدرت خرید 
بخش بزرگی از جامعه، به ویژه قشــری کــه با حقوق ثابت 
زندگــی می کنند، کاهش پیدا می کنــد. این حاصل چند دهه 
سیاســت های اقتصادی غلط است و در نتیجه، خلاصه کلام 
این اســت که اکثریت قاطع جامعه، همه با هم، ســال آینده 

فقیرتر خواهیم شد».
او می گوید: «اقتصاد در رکود است و وقتی در شرایط رکودی 
فشــار مالیاتی را زیاد می کنید، این منجــر به تعطیلی برخی 
بنگاه های اقتصادی می شــود و در نتیجه خود این مســئله 
عامل رشــد اقتصادی منفی می شــود؛ یعنی تــداوم رکود و 
افزایــش بیکاری برای مردم. ضمــن اینکه دولت هم زمان با 
این مشکلات و فشــاری که به مردم وارد می شود، به سمت 
کاهش یارانه نــان، بنزین و حــذف ارز ترجیحی هم حرکت 
کرده اســت. علاوه بر این، مثلا قیمت برق هم پیش بینی شده 
که ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. تمام اینها به  صورت مستقیم 
و غیرمستقیم فشار را روی مردم در سال آینده افزایش خواهد 
داد. اشــکالی که من در این بودجه می بینم، این است که به 
اندازه کافی شــجاعانه تدوین نشده و بودجه برخی نهادهای 
فرهنگی هنوز رشــد زیادی داشته؛ مثلا صداوسیما ۲۰ درصد 
افزایش دارد، سازمان تبلیغات اســلامی ۲۵ درصد، شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه ۸۳ درصد، سازمان اوقاف و امور 
خیریه ۱۷ درصد، مرکز الگوی اســلامی-ایرانی پیشرفت ۲۶ 
درصد و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انســانی ۱۷ درصد 

و... . دولــت، با وجود انقباضی بودن بودجــه، به جای اینکه 
فشار را روی نهادهایی بگذارد که به گفته خود رئیس جمهور 
بازدهی چندانی ندارند، باز هم تســلیم گروه های سهم خواه 
شــده و بیشــترین فشــار روی مردم و کمترین فشار روی این 
نهادها وارد می شود. این همان چیزی است که به اعتقاد من 

باعث نارضایتی بحق مردم می شود».
به باور او می شد به جای افزایش، با ثابت نگه داشتن بودجه 
این بخش ها در شرایط تورمی، ارزش دریافتی آنها را به تدریج 

به سمت صفر برد.
اورعی توضیح می دهد از نظر روان شناسی اقتصاد اگر مردم 
می دیدنــد دولت کمتر از تورم حقوق هــا را زیاد کرده اما به 
جایش مثلا بودجه را صرف توسعه زیر ساخت ها کرده تا در 
سال های بعدی فوایدش به خود مردم برسد، عواقب روانی 

تا این اندازه مخربی نداشت که این ناعدالتی فعلی دارد.
او می گوید: «۶۲ درصد بودجه دولت مربوط به شــرکت های 
دولتی و بانک هاست؛ یعنی دولت ۶۲ درصد بودجه را صرف 
پوشش ناکارآمدی بخش دولتی می کند. اگر دولت شجاعانه 
وارد عمل می شــد، این بخش ها را کاهش می داد، بخشــی 
از منابع را صرف افزایش حقــوق می کرد تا قدرت خرید بالا 
برود و بخشــی را به حمایت از تولید اختصاص می داد؛ مثلا 
ســرمایه در گردش را به بخش مولد اقتصاد تزریق می کرد تا 
وقتــی تقاضا افزایش پیدا می کند، تولیــد هم بتواند افزایش 
یابد. این مســیر مــا را به رونق اقتصادی می رســاند و در آن 
شــرایط، درآمدهای مالیاتی هم به صــورت طبیعی افزایش 
پیدا می کرد. امــا ما تولید را رها کرده ایــم، در نتیجه عرضه 
افزایش پیدا نمی کند. سال آینده حقوق کمتر از تورم افزایش 
پیدا می کند، تقاضا ســرکوب می شــود و فشــار بیشــتری به 
اقتصاد وارد می شــود. وقتی تقاضــا و عرضه هر دو کاهش 
پیدا می کنند، کیک اقتصاد کوچک و رکود عمیق تر می شود».

وقت آزادسازی قیمت نبود
حمید حاج اســماعیلی، کارشــناس بــازار کار، در گفت وگو 
با «شــرق» توضیــح می دهد وقتی دولــت در لایحه بودجه 
افزایــش حقــوق کارمندان را به انــدازه نرخ تــورم در نظر 
نمی گیرد، حتما همین نگاه منفــی را درباره افزایش حقوق 

کارگران هم دارد.
بــه گفتــه او گرچه ســازوکار تعیین دســتمزد کارگــران در 
شــورای عالی کار اســت و جــدا از لایحه بودجه محســوب 
می شــود، اما بخش زیادی از گروه هایی که کارگر هستند، در 
دولت کار می کنند و متأثر از همین افزایشــی هســتند که در 
لایحه بودجه دیده شده اســت. در عین حال، خود دولت هم 
در شورای عالی کار همه کاره است و نقش تعیین کننده اصلی 
را دارد و آنچه در شورای عالی کار درباره چانه زنی ها و بحث 
و جدل میــان گروه های کارگری، کارفرمایــی و دولت انجام 
می شــود، در واقع دوطرفه است؛ یعنی کارگران هستند که با 

دولت چانه زنی می کنند.
حاج اســماعیلی می گوید: با این رویکرد دولت، انتظار بر این 
اســت که کارگران هم شرایط دشوار معیشتی را تجربه کنند؛ 
چون سیاست اعلامی سازمان برنامه سیاست انقباضی است 
و نظرشــان این اســت که افزایش دســتمزدها موجب تورم 

می شود.
این کارشــناس ادامه می دهد: «در مــورد حمایت هایی مثل 
یارانه و کالابرگ هم با ابهامات شدیدی مواجه هستیم، اما در 
مجموع وقتی مردم دچار بحران معیشــتی هستند، افزایش 
دستمزدها به اندازه نرخ تورم یک الزام است و همه کشورها 
هم این کار را انجام می دهند. بااین حال، شــما ببینید در پنج 
سال گذشــته، متوسط افزایش دســتمزد در ایران حدود ۴۶ 
درصد بوده اســت و دســتمزدها، به ویژه در حــوزه کارگری، 
حتی سه تا چهار درصد کمتر از تورم افزایش یافته، اما قدرت 
خرید مردم و حقوق بگیران به نصف کاهش پیدا کرده است. 
این نشان می دهد همین نرخ تورم اعلامی هم واقعی نیست؛ 
چون ما دستمزدها را متناســب با تورم افزایش داده ایم، اما 
باز هم شاهد کاهش شدید قدرت خرید بوده ایم. این یعنی ما 
در آمارها و داده ها دچار اشکالات زیرساختی جدی هستیم».
این کارشناس درباره مسئله آزادسازی تعیین مزد هم توضیح 
می دهد: « این کار الان اصلا منطقی نیست. در شرایط بحران، 

دولت باید برای دفاع و حمایت از مردم مداخله کند».
حاج اســماعیلی همچنیــن تأکیــد می کند: زمانــی می توان 
قیمت هــا را آزاد کرد که شــرایط اقتصادی کشــور باثبات و 
طبیعــی باشــد. در حال حاضــر وضعیت اقتصــادی ایران 
به هیچ وجــه طبیعی نیســت. بنابراین مداخلــه دولت برای 
حمایــت از حقوق بگیــران یک الــزام و  تکلیف اســت، اما 
نه تنهــا ایــن حمایت هــا نبوده اســت، بلکه سیاســت های 
نادرســت موجــب شــده در ســال های اخیــر تعــداد فقرا 
افزایش داشــته باشــد. بــرآورد خط فقر نشــان می دهد  در 
شــهرهای بزرگ، خط فقر بالای ۵۴ میلیون تومان است. این 
فاصله ای که بین دســتمزدها و هزینه هــا وجود دارد، اصلا 

همخوانی ندارد.

طبقه متوسط؛ قربانیان تله دستمزد
بهانه تورم زایی افزایش مزد، همان چیزی اســت که ســال ها 
موجب ســرکوب شدید دســتمزدها شده اســت. درحالی که 
بررســی های انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهند  
اثر افزایش حداقل دســتمزد بر تورم می تواند متفاوت باشد و 

به عوامل متعددی بستگی دارد.
برای مثــال، در ایالات متحــده، مطالعات متعــددی درباره 
اثــرات افزایش حداقل دســتمزد بــر اقتصاد و تــورم انجام 
شده است. بعضی مطالعات نشــان داده اند افزایش حداقل 
دســتمزد به تورم ملایمی منجر می شــود، اما این اثر معمولا 
محــدود و کم دامنه اســت. در یــک مطالعه در این کشــور، 
نشــان داده شــد هریک درصد افزایش در حداقل دســتمزد، 
ممکن اســت فقط ۰.۱ تا ۰.۲ درصد به تورم اضافه کند. یا در 
اســترالیا تحلیل مرکز Centre for Future Work در مؤسسه
The Australia Institute بــا بررســی داده های بلندمدت از 
۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ نشــان می دهد افزایش حداقل و دســتمزدها 
نه تنها موجب تورم نشــده، بلکه هیچ ارتباط قوی ای با روند 
تورم در اقتصاد کلان وجود ندارد. همچنین حتی اگر افزایش 
دســتمزد به شــرکت ها منتقل شــود، این افزایش قیمت کل 

اقتصاد را درخور توجه بالا نمی برد.
یا مطالعه منتشرشده در نشــریه Economics Letters که به 
بررسی رشــد دوبرابری حداقل دســتمزد در شهرهای مرزی 
مکزیک در سال ۲۰۱۹ پرداخته ، حاکی از آن است که افزایش 
شایان توجه دستمزد در این مناطق باعث افزایش تورم نشده 
اســت. همچنین در تحقیقی که با روش های یادگیری ماشین 
و داده های یکپارچه  ملی از اســپانیا در دو دهه انجام شــده، 
مشــخص شده افزایش حداقل دستمزد نه تنها به طور درخور 
توجــه تورم را افزایش نمی دهد، بلکه با افزایش اشــتغال و 

سود شرکت ها  و ثبات قیمت ها همراه بوده است.
در ایران نیز طبق پژوهش وزارت صمت، ســهم هزینه حقوق 
از قیمت تمام شــده کالا در کل کشور به طور میانگین حداکثر 
هشــت درصد اســت. تحقیقات دانشــگاهی داخلی هم اثر 
تورمی افزایش دســتمزدها را بســیار ناچیز نشــان می دهد. 
مثلا پژوهشــی که گروه اقتصادی دانشــگاه الزهرا با بررسی 
اثرحداقل دســتمزد بر تورم تحت تأثیرشــرایط رونق و رکود 
اقتصــادی در ایــران در دوره ۱۳۵۲ تــا ۱۳۹۲ کرده اســت، 
نشــان می دهد  افزایش حداقل دســتمزدها اثر معناداری بر 
تورم ندارد و این تورم است که منجر بـــه افـــزایش حداقل 

دستمزدها می شود.
همچنیــن چنــدی پیــش در نشســت علمــی و تخصصی 
مرکــز پژوهش هــای توســعه و آینده نگری ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور مطرح شــد که میزان تأثیرگــذاری افزایش 
حقوق حتی در ســال ۱۴۰۱، تنها ســالی کــه افزایش حقوق 
از تورم اســمی بیشتر بود، بر تورم آن ســال فقط سه درصد 

بوده است.
نکته دیگر اینکه فاصله چشمگیر حقوق کارمندان و کارگران 
با تورم، در اصل ســنگ بنای از بین بردن طبقه متوسط است؛ 
چرا که اثرگذاری حداقل دســتمزد بر فقرا و غیرفقرا متفاوت 
اســت. ویژگی های فقرا به گونه ای اســت که توانایی اشتغال 
ندارند  یا اینکه از دستیابی به شغل های رسمی محروم هستند، 
در نتیجه انتظار می رود سیاســت گذاری حداقل دستمزد تأثیر 

چندانی بر روی وضعیت فقرا 
نداشته باشــد. به  همین دلیل 
ســهم درآمد ناشــی از شغل 
از کل درآمد بــرای فقرا پایین 
اســت و درآمدهایی همچون 
نهادهای  و کمک هــای  یارانه 

حمایتی سهم بیشتری دارند.
ضریب همبســتگی شــاخص 
فاصله غیرفقرا بــا خط فقر و 
شــاخص تفاوت تــورم با نرخ 
رشــد حداقل دســتمزد  منفی 
بــوده و در حدود عــدد ۰.۴۵ 
است. به زبان ســاده ، حداقل 
دســتمزد بیش از آنکه بر روی 
فقرا اثــر بگذارد، بــر روی آن 
و طبقات  غیر فقــرا  از  دســته 
متوســطی مؤثر اســت که به 
خــط فقــر نزدیک هســتند و 
سیاست حفظ حداقل دستمزد 
مطابق با تورم گرچه نمی تواند 
فقرا را از فقــر نجات دهد، اما 
می تواند از افتادن خانواده های 
بیشــتر به ورطه فقر جلوگیری 
کنــد؛ زیــرا رفاه این دســته از 
خانواده هــا تــا انــدازه زیادی 
تحــت تأثیر حداقل دســتمزد 

است.

کارشناسان نسبت به شکاف مداوم دستمزد و نرخ تورم هشدار می دهند

معیشت گرفتار تورم

یادداشت يادداشت

خبر

اقتصاداقتصاد

کارشناســان،  گفته  به 
دولت  کــه  رویکردی 
درباره حقوق کارمندان 
کارگــران  احتمــالا  و 
گرفتــه،  پیــش  در 
تعمیق  جــز  نتیجه ای 
تحقق نیافتن  و  رکــود 
مالیاتی  درآمدهــای 
نــدارد. ضمــن اینکه 
احتمالا با سقوط طبقه 
فقر  دام  به  متوســط 
شــکاف میــان مردم 
و دولــت عمیق تــر و 
نارضایتی هــا  مــوج 
بود.  خواهد  بزرگ تــر 
امکان  این  درحالی که 
وجــود داشــت کــه 
کمترکردن  بــا  دولت 
۶۲درصــدی  ســهم 
ناکارآمد،  شرکت های 
حقــوق کارمنــدان را 
دســت کم بــه میزان 

تورم افزایش دهد

دانش آموخته رشته عمران
هادی وکیل زاده

 مهر
عی،

نا نو
س: می

عک

سه شنبه
۱۶ دی  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۹۸


